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 يبر مبنابنيادين  آفرينش انسان يالگوكهنتکويني و تطبيقي  يبررس
 * يونگنقد پساي کرديرو

 دكتر فرزاد قائمي 

 فردوسي مشهد استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

 چکيده
الگووی  بررسی تكوینی و تطبیقی کهون به  پسایونگی الگویی در این جستار با رویكرد نقد کهن

شده است. در این بررسوی تكووینی بورای عرضوه چهوارچوبی       ادین پرداختهآفرینش انسان بنی
شناسی آفرینش انسان نخستین، چهار نقطة عطف بورای تطوور سواختار    نظری در تحلیل دیرین

خداگونگی نمونة ازلی انسوان   .1الگو در حافظة جمعی بشر طرح شده است: الگویی این کهن
زوج نخسوتین و دو نقووش ویرانگور و سووازندة    خلووق .3و2الگوووی آفورینش  بنیوادین در کهون  

رشد خودآگاهی. انتقال از حس ازلی غرقه شدن در ناخودآگاه جمعی بوه   .4الگوی همزاد  کهن
خودآگاهی، که برآمده از تجربة بلوغ است و فرافكنی سرکوبها و ناکامیهای ناشی از موانع پس 

بدل کرده است؛ آيوار زیانبوار ایون     از آن در مفهوم هبوط، این مرحله را به تجربة جمعی تلخی
نمادینوه شوده   « تروموای بلووغ  »تجربة جمعی که در نوستالژیای بهشت و حس گناه جمعوی و  

های این احساس مشتر  در ناخودآگاه جمعی بشر باشد. تجلیات ادبی تواند از ریشهاست، می
ق آرموانی  نقاط عطف این الگو نیز در چهوار نمواد شواعرانة عشوق، معشووق اغوواگر، معشوو       

 بخش( و قهرمان متبلور شده است. )الهام

 ،"تروموای بلووغ  " انسان نخستین، زوج نخستین، خودآگاهی، ،الگوی آفرینشکهن: ها كليدواژه
 پسایونگی. الگویی نقد کهن

  

                                                
 27/3/1393تاریخ پذیرش مقاله:                  15/8/1392تاریخ دریافت مقاله:   
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 درامد
دهود،  بینی اساطیری را تشكیل میای که در هر فرهنگی شالودة جهانلهئترین مسبنیادی
ماهیوت هسوتی وی و    در موورد است. اولین چیزی که در ذهن انسان  «آفرینش»بنمایة 

گرفوت، کیفیوت گنوگ    رابطة او با جهان مرموز و پیچیدة اطرافش شوكل موی   چگونگی
کوه  است  2«شناختیعل ت»های بنیاد غالباً اساطیری موجودیت او بود. اسطوره «سرآغاز»

ین پرسش اساسی را فوراروی  در چهارچوب نگاه انسان به کل یت عالم نامتناهی، پاسخ ا
  ابدی معنا کنند. -دهد تا هویت او را در بیكرانة زمان و مكانی ازلیاو قرار می

در گسترة عظیم معوانی رموزی و آیینوی الگووی ازلوی آفورینش، انسوان بوه عنووان          
ترین مفهوم عینی آفرینش، معمولاً در نقطة عطف و اوج ایون فراینود   کلیدیترین و نهایی

آید تا هدف غایی آفرینش را محقق کند. در ایون جسوتار بوا رویكورد نقود       یبه میدان م
، سواختار الگوویی   4الگوویی  نقود کهون  های مهم این رویكرد  و یكی از زمینه 3ای اسطوره

آفرینش انسان در اساطیر بررسوی، و چهوارچوبی نظوری در تحلیول ایون الگوو عرضوه        
ايور   بر تكوین آن مؤير بوده است،این رویكرد که بیش از همه، نظریات یونگ  .شود می

را بر مبنای ارزشهای فرهنگی آن در ارتباط با کیفیتهای اساطیری و به یاری بررسویهای  
از اصوطلاحات رایوج در روانشناسوی کوارل      5الگوو کهن کند. تطبیقی تفسیر و تأویل می

( و کلیودواژة اصولی   7م.( و روش او )روانشناسی تحلیلوی 1961-1875) 6گوستاو یونگ
دانست: ناخودآگاه  این رویكرد است. یونگ ضمیر ناخودآگاه را متشكل از دو بخش می

هوای بسویار کهون     ای از تجربهاو روان جمعی را مجموعه . 9و ناخودآگاه جمعی 8فردی
الگوهوا متبلوور    دهنود کوه در کهون   دانست که تأيیراتی از خود بروز میتاریخی میپیش
الگوها، مضامین، تصاویر یا الگوهوایی اسوت کوه    کهناین  (.Jung,1958: 357)شوند  می

کنود.  مفاهیم یكسانی را برای سطح وسیعی از بشریت و فرهنگهوای متفواوت القوا موی    
آن با عنوان از بسیاری  کاربرد فرضیات و نظریات یونگ در این رویكرد تا آنجاست که

در ایون  (. Wamitila,2001: 74)شناسوند  ( می11نقد یونگی)یا  10الگویی یونگینقد کهن
بنیوادین   آفورینش انسوان   یالگوو کهون و تطبیقی  12تكوینی نقدبه  جستار با این رویكرد

تكوینی، که به عرضه یك چهارچوب نظری دربوارة   یبررسشده است. در این  پرداخته
محتوای موورد بررسوی )آفورینش انسوان نخسوتین(       13متنشناسی و شناخت پیشادیرین

آفورینش انسوان    یالگوو کهون  موتن منفصول  انتقالی برای تطوّر پیشاانجامیده، سه مرحلة 
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نخستین در حافظة جمعی بشر طرح شده که با محوریت انتقال از ناخودآگواه ازلوی بوه    
خودآگاهی برآمده از تجربة بلوغ و فرافكنی آن در مفهوم هبووط بوه پوردازش خووانش     

موتن  شده برای تطوّر پیشانظری در این حوزه ختم شده است. سه مرحلة انتقالی عرضه 
 است: الگوی آفرینش انسان نخستین شامل مراحل ذیلکهن

 الگوی آفرینشخداگونگی نمونة ازلی انسان بنیادین در کهن. 1
 الگوی همزادخلق زوج نخستین و کهن. 2

 الگوی زوج نخستین و تولد خودآگاهی. 3
در پیشینة این تحقیق، باید پردازی نقدی با توجه به تعلق این تحقیق به حوزة نظریه

ها، دیودگاه  و فرویدی 14از نظریاتی یاد کرد که با مناظر روانشناختی چون دیدگاه فروید
بوه   17و چارچوبهای روانشناسی هرمنووتیكی  16شناسی رشد، روا15یونگی، دیدگاه لاکان

ن و داسوتا  18کتاب مقودس  سطورة آفرینش بویژه تفسیر متن عبرانیا شناختیروان ریتفس
19باغ بهشت هبوط آدم از

رویكردهایی نظری که در طول نیم قورن گذشوته    اند؛پرداخته 
گرایوی جدیود و بلاغوت    مدرن، تواریخ های جدید دیگری چون نقد پستدر کنار زمینه

های سنتی مطالعه کتاب مقدس از قبیل تفسیر، نقد به زمینه تاریخی و نقد پسااستعماری،
قابول   یارهایمع اند.و تجزیه و تحلیل روایات افزوده شده تاریخی، نقد ادبی، نقد شكلی

در این تحلیلها، تمایلات جنسی، احساس گناه، آگاهی و بروز احساس جمعی و  ریتفس
تاریخی از خود بیگانگی و وجود نگرانی نسبت به زمان ازلوی یوا غوایی در فرهنگهوای     

موتن، نگارنودگان    20ینةبشری است و از جمله متغیرهای تحلیل، طبیعت مستقل متن، زم
گیری و اسوتحالة آنهوا   متون و مخاطبان نزدیك و دور آنها و عوامل پنهان مؤير در شكل

 .21بوده است
شناختی از الگوی آفرینش انسان از کسانی که تحلیلی مبتنی بر نقد اسطوره همچنین
تی کتاب شناختوان به دو اير شاخص نوريروپ فرای در نقد اسطورهاند، می عرضه کرده
در تطبیق متون عبری با ادبیات و اساطیر کلاسیك جهان غرب و  22(1983/2004)مقدس 

اشاره کورد  (1972) 24اساطیر آفرینشالگویی در بررسی کهن 23نقد یونگی کلاسیك فرانز
الگویی تكرارشونده در آفرینش انسان و زمینة بروز آنهوا را در ناهشویار   که تصاویر کهن
اند؛ همچنین از نظریات معروف مبتنوی بور یوك دیودگاه روانشناسوی      نمایجمعی بازمی

او در اير معروف یاد کرد.  25رانك اتو ناخودآگاه در تفسیر آفرینش انسان، باید از نظریة 
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گیری ناخودآگاه فردی را دربارة شكل «ترومای تولد»نظریة  (1924) 26ترومای تولدخود، 
را است که انسان  ظر رانك در ادامة نظریة فرویدکند. این ن بشر در دورة جنینی طرح می

بوه  . داندمی دیده()آسیب 27كیترومات یموجودبر مبنای خاطرات فردی ناخودآگاهش، 
 نیو شود که ایرو م هروب یبا موانع مختلف شیازهایورد ناانسان همواره در بر باور فروید
 ، او خوود را انسوان اخودآگاه در ن جهیدر نت کند.یاو را سرکوب م یازهایو ن الیموانع ام

رانوك در  . (Freud, 1974: 28-31 & 1954: 155      )کند تصور می و ناکام دهیدبیآس
شناخت این موجود تروماتیك معتقد است که او پس از جدایی از زهدان موادر هرگوز   

( این رویداد را از ناخودآگواه فوردیش پوا     كیتروماتتواند تأيیرات عصبی زیانبار ) نمی
ند و ناخودآگاهانه برای بازگشت به این بهشوت آرموانی و گورم و تاریوك کوه هویچ       ک

. رانك (Rank, 1924: 11-45      )کند  ای از آن در خودآگاهش ندارد، بیتابی می خاطره
از این دیدگاه، آفرینش و حس گناه ازلی و نوستالژیای مربوط بدان را نیوز بوا توأيیرات    

ایون اضوطراب،    28و معتقد است که در پالایش و تصوعید  داندتروماتیك تولد مرتبط می
)هموان،  آیود کوه در خلوق تمودنهای بشوری موؤير بووده اسوت         نیروی محرکی پدید می

رانووك پسووافرویدی اسووت و نگوواه او در ادامووة توصوویف فرویوودی از روان  (.141توا 117
یوت  ناخودآگاه فردی و نقش سرکوبها و امیال جنسی در آن دید شكل گرفته است. اهم

الگوی آفرینش انسوان، وجوود بنمایوة گنواه و     این دیدگاه از این حیث است که در کهن
حس اندوه و ندامت جمعی در نگرشوهای  نوستالژیای بازگشت به زمان پردیسی نوعی 

. ایون جسوتار   انگیزد که از دیود روانكواوی، کواملاً تروماتیوك اسوت     متأير از خود برمی
ه عرضه کند؛ البته از دیدگاهی که برخلاف نظریوة  کوشد تحلیل جدیدی از این مسئل می

کوشد با محور قرار دادن ناخودآگاه پسافرویدی رانك، رویكردی پسایونگی است که می
بوه تشوریح    ،29گانة نقدپسایونگیالگویی، یكی از مكاتب سهجمعی، و با روش نقد کهن

 ماهیت این نوستالژیای ازلی بپردازد. 
در محودودة آيوار توألیف     ن نخستین در اساطیر ایران باسوتان الگوی انسادربارة کهن

که در شده  انجاماسنادی  شناختیهای اسطورهبررسیشده یا ترجمه شده به فارسی، تنها 
نخسوتین   های نخسوتین انسوان و   نمونه سن با عنوانکتاب دو جلدی کریستن میان آنها،

همچنین بایود از مقالوة کوتواه     ؛است بهترین نمونه، های ایرانیان شهریار در تاریخ افسانه
هوای انسوان   یاد کرد که نشانه «و موضوع نخستین انسان شاهنامه»خالقی مطلق با عنوان 
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: 1372)ر : خوالقی مطلوق،   نخستین را در داستان سیاوش در بخش کیانی بازجسته اسوت  

نقوش   ، بوه "جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان جابه". مقالة (104تا99
پیونود  "و مقالوة   (35تا23: 1387)مالمیر، نمادین اعداد در چرخة آفرینش انسان در اساطیر 

 و نخسوتین انسوان   قهرمانانة کارکردهایبه  ،"های نخستین انسانقهرمان آرمانی با نمونه
و مقالة  (294تا283 :1383)همو،  نخستین انسان به نخستین شاه ةنمونچگونگی تحول پیش

وجووه شوباهتها و    بوه  "در شاهنامه و آدم در قورآن  ومرثیداستان ک سهیقاو م یبررس"
پوردازد  موی مجیود   قورآن  ودر شواهنامه   نخستین انسان تفاوتهای موجود بین شخصیت

بخوش   الگوی انسان نخستین درکهن بررسی"مقالة  (.33توا  19 :1391 ،نژاد مهرآبادیسلمانی)
بوا  دارد رویكورد تحلیلوی    بررسی اسنادیعلاوه بر نیز، که  "فردوسی ةشاهنام پیشدادی

به توصیف و تحلیول نمودهوای ایون     فردوسی ةشاهنام بخش پیشدادیر تمرکز بیشتر ب
؛ اموا تحلیول   (104توا 99: 1392)ر : قوائمی،  الگو در شاهنامه و اساطیر ایران پرداخته است 

مندی از این الگو به زبان فارسی و یا متمرکوز بور نمودهوای ایرانوی الگووی      نظری نظام
 آفرینش انسان تا به حال عرضه نشده است.

الگویی به جستجو دربارة تكوین های تطبیقی و تحلیل کهنادامه به یاری بررسی در
گیوری  پیشامتن آفرینش انسان نخستین و کیفیتهای اساطیری این روند و جایگواه شوكل  

الگووی  ای که به عرضه تفسیری جدید از کهون شود؛ بررسی خودآگاه در آن پرداخته می
 آفرینش انسان نخستین انجامیده است.

 
 الگوي آفرينشخداگونگي نمونة ازلي انسان بنيادين در كهن. 1

آفرینش انسان، واپسین و مهمترین مرحلة آفرینش است که موجوودی را کوه بوه تعبیور     
: 1385)  «نخستین فطرت، پسین شمار» -فردوسی آخرین و برترین پدیدة آفرینش است

ای حسواس و  ان در نقطوه آورد. در فرهنگهای اسواطیری، خودای  به عرصه می -(1/16/66
گیرنود؛ موثلاً در اسواطیر    ای خاص تصمیم به آفرینش انسان موی ساز با انگیزهسرنوشت

النهرین، هدف از آفرینش انسان، خودمت او بوه خودایان اسوت. در الوواح هفتگانوة       بین
خودای نخسوتین )تیاموت( و خلوق      -حماسة آفرینش، مردو  پس از پیروزی بر غوول 

بورای اینكوه ایوزدان در جهوانی سرشوار از      »اشویدة بودن تیاموت    جهان از اجوزای فروپ 

http://jis.ut.ac.ir/?_action=article&au=176276&_au=%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C++%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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. در لوح ششم نیز، نیت موردو  از  (63: 1375)ژیوران،  ، انسان را آفرید «شادخواری بزیند
 .(59تا:  )هو ، بیآفرینش انسان به صراحت، خدمتگزاری انسان به خدایان اعلام می شود 

تورین  ینوی، انسوان اغلوب از پسوت    در اساطیر اقوام مختلف و بویژه در فرهنگهای د
عناصر زمین )خا ( آفریده شده است. منشأ پسوت جسومانی وجوود انسوان ناشوی از      
فرافكنی احساس ضعفی است که او نسبت به میرایوی جسوم خوود دارد؛ اموا آنچوه در      
پیشینة مثالی کالبد نحیف بشر وجود دارد و سویة مقودس ایون موادة پسوت را تشوكیل      

است که در ایون کالبود موادی دمیوده شوده اسوت. در اسواطیر         دهد، روحی خدایی می
گیری از خون خدای کینگوو سرشوته   النهرین، مردو  پیكر انسان نخستین را با بهره بین
تووان  . باشكوهترین شكل این بنمایه را در فرهنگهای دینی موی (63: 1375)ژیران، کند می

دهد که یهوه در بینی می «ییدم خدا»جای خود را به  «خون خدایی»تورات، جست. در 
خداوند خدا، پس آدم را از خا  زمین سرشوت و در بینوی   "دمد: اش می بهترین آفریده

این مضومون در   .(7، آیة 2)سفر پیدایش، باب  "وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد
پس آن ]نطفة بی جان[ را بوه نیكوویی بیاراسوت و از روح    "کریم نیز وجود دارد:  قرآن
همین روح خدایی در وجود انسان دمیوده   .(9(، آیة 32)سورة سجده ) "ویش در او دمیدخ
بخشد که وجوب ستایش دیگر آفریدگان را بر ایون سرشوتة   شود و شرافتی به او میمی

 کند: پست خاکی نمایان می
 .پس آن گاه او را ]انسان را[ به خلقتی کامل آراستم و از روح خویش در او دمیدم»
های عرفای . در اندیشه30(72(، آیة 38)سورة ص ) «به امر من[ بر او به سجده درآییدهمه ]

جمهور )ابن ابی ایرانی نیز تحت تأيیر حدیث قدسی 

تعبیر شده است؛ عشقی  «عشق» از این خون لاهوتی و دم الهی به (4/9 ق: 1403 ،احسائی
 سان را بدان سرشته کرده است:که خداوند، خا  ان

 از  شبنم  عشق  خا  آدم گل شد
 

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  
 

 سورنشتر عشق بر رگ روح  زدنود
                  جج

 یك قطره خون چكید و نامش دل شد 
ج  جج

 (120: 1363)بابا افضل کاشانی، 
 زد "دم"در اَزَل پرتو حُسنت ز تجل ی 

 جج           

  و آتش به همه عالم زد پیدا شد "عشق" 
 جج

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  ای کرد رخت دید ملك عشق نداشت جلوه
 

 (170: 1372)حاف ،                                                                           
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ن است که آفورینش انسوان   ، مهمترین تجلی ادبی و عرفانی این الگوی بنیادی«عشق»
کنود؛ ایون روح جودا شوده از منبوع      ازلی را بر مبنای دمیده شدن روحی الهی تفسیر می
ای بیكرانه برای استغراق در این جذبه و کمال )نی بریده از نیستان( و تحت تأيیر جذبه

 تاب است:بازگشت به اصل بی
 موا چوو ناییووم و نوووا در موا زتوووسوت 

     ج
 چو کوهیم و صدا در ما ز توستما   

 ج

 

 (1/603: 1379  مولوی،)
 در اندرون من خسته دل ندانم کیست

 ج    

 ه من خموشم و او در فغان و در غوغاستک 
 جج

 (101: 1380)حاف ،
ای از شود و با آمیزهبنابراین، آفرینش انسان به خاستگاه پست گیتیانة خود ختم نمی

شود. همین تلفیق، ای از مفاهیم روحانی تكمیل میسویه ویژگیهای آسمانی و زمینی در
کنود. دیگور آفریودگان یوا     های هستی ممتواز موی  جنس آفرینش انسان را از دیگر پدیده

و پسوت و   هستند )مثل ملایك( و یوا زمینوی   آسمانی )مثل اختران( و مقدس و لاهوتی
اجتماع ارزشوهای لاهووتی و   ؛ چون عناصر اربعه و موالید يلايه؛ اما انسان محل ناسوتی

های دون و زایوایی جسومانی   ناسوتی است. بعد مادی، او را زمینگیر شهوات و خواسته
توانود  بخشد که میکند و بعد مینوی به او توان پرواز، تكامل و استحالة اساطیری میمی

 حتی شامل بازگشت او به اصل پا  و قدسی خلقتش باشد. 
هوای زمینوی و آسومانی را در سرشوت انسوان بوه        ستگاهدر اساطیر ایرانی، تلفیق خا

توان مشاهده کرد. در این اساطیر، انسان گاه از جنس زمینی است و گاه بهترین وجه می
، سرشته شدن گل انسان را از خا  )بخش زمینی( و زادن روایت پهلویآسمانی. کتاب 

کنود:  ن روایوت موی  نطفة وی را از سپندارمذ )یكی از امشاسپندان، بخش آسمانی( چنوی 
... موردم از آن   نخست آسمان را از سر... زمین را از پا...]و[ آتش را از اندیشوه آفریود  »

نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومرث را از  ساخت: به شكلگِلند که کیومرث را از آن 
در این کتاب، همچنین شكل متفاوتی از مضمون  .(5-53: 1367) «سپندارمذ بیافرید و زاد

توان مشاهده کرد که شامل خلق تن انسوان  دمیده شدن روح الهی در کالبد انسان را می
هرمزد تن مردمان را از تن آتش، و جان »از آتش اولیه و جان او از اندیشة اورمزدست: 

هوای  در دیگور متوون پهلووی نیوز مایوه      .(27)همان،  «را از فكر و اندیشة خویش بیافرید
جنس فرض کردن او با آسمان متبلور شده است. در سنت  آسمانی سرشت انسان در هم
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ایران باستان، این اعتقاد از دیرباز وجود داشته که آسمان مانند بشقاب سخت و گوردی  
 (8: 1366)زادسوپرم،  بوده که از گوهری فلزی ساخته شده است. زادسپرم آسمان را فلزی 

در اداموة   (.24: 1364)وانود  خآن را ساخته شده از المواس ]  فوولاد[ موی    مینوی خرد و
شوود توا بور تجوانس او بوا       همین دیدگاه، جسم انسان نیز سرشته شده از فلز تصور می

و زادسپرم تن کیومرث از فلز سواخته شوده بوود     بندهشکائنات تأکید شود. به روایت 
میرد و از تونش، انوواع فلوزات و هموة     ، کیومرث می(8: 1366و زادسپرم، 66: 1369)دادگی، 

حتی  بندهش، (3-52، مینوی خرد، 42: 1366)زادسپرم، آید دم، نران و مادگان به وجود میمر
سرشوت هفوت طبقوة کیهوان از      (.66: 1369)دادگوی،  دانود  تعداد این فلزات را هفت موی 

آورد و کیومرث، بالقوه و  فلزست و سرشت مردمان از خاکی که نبات و حیوان را برمی
جغرافیای اساطیری )آسمان و زمین( است. این دیودگاه   بالفعل، حامل هر دو سوی این

گوونگی کیهوان و در اوج خوود بوه     گونگی انسوان و از دیود دیگور بوه انسوان     به کیهان
فصلی را به همسوانی انسوان و    بندهششود. خداگونگی جوهر وجودی انسان منجر می

را در کالبود  داند و نظوم اموور   کیهان اختصاص داده، تن وی را همچون امشاسپندان می
. زادسوپرم  (6-123)هموان،  آورد وی نموداری از جریان امور در گیتی و مینو به شمار می

در تطبیق میان عالم  «همانندی مردان ]مردمان[ چون سپهر گردان است»گوید: نیز که می
صغیر و کبیر، هفت لایة جسمانی بدن آدمی را مشابهی بورای طبقوات هفتگانوة آسومان     

  (.44: 1366پرم، )زادسداند می
ای کوه ایون وجوود    انگیز وجود ذاتی بشور، آن قداسوت کیهوانی   در مهندسی اعجاب

کند، سویة مینووی و روح خودایی اسوت کوه     تبدیل می «اشرف مخلوقات»دوگانه را به 
بوه کورنش در برابور وی وادار     -ترین آنها راحتی برترین و آسمانی -دیگر آفریدگان را

شود  نمونة مثالی انسان منجر می 31رینش انسان، که به خداگونگیکند. این وجه از آفمی
آسای اولیه یا نخسوتین زوج انسوانی متبلوور    در فرهنگهای مختلف در قالب انسان غول

وار نخسوتین، هموان الگووی کهون     شود که خاستگاه آسمانی دارند. این انسان نمونه می
دانود کوه از طریوق    ادی بشوری موی  یونگ، این انسان کامل را نماست.  32«انسان مثالی»

فرایند فرافكنی روانشناختی، خویشتن درونی فرد را با کل خویشوتن بشوریت متحود و    
یافتوه )کوه    سازد و در تظاهرات ناخودآگاه به صورت انسانی جامع و کموال یكپارچه می



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

43، 
ار
به

 
13
93

 

 
 آفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي الگوي تکويني و تطبيقي كهن بررسي      

 

129 
      

  

 :1379)اوداینیوك،  کنود  گور موی  یا نقش نمادین جهان هم نمایندة آن است( جلوه 33ماندالا

11) . 
آسای ازلوی توا حود زیوادی تكورار      گیری انسان غولها، شكلدر بسیاری از اسطوره

الگوی اولیة فروپاشوی غوول خودای نخسوتینی اسوت کوه جهوان را پدیود آموده از آن          
ای از او  دانستند. آن گونه که مثلاً در اساطیر ایرانی، مرگ کیومرث و باقی ماندن نطفه می

کند، تكرار الگوی فروپاشوی زروان اسوت. شهرسوتانی در    یکه حیات انسانی را بارور م
مبدأ اول از اشخاص »گوید که در باور ایشان: در بیان آرای ایران باستان می ملل و نحل

و بوه   (1/233: 1975)شهرسوتانی،   «کیومرث است و ای بسا گویند کوه زروان کبیور اسوت   
در مزداپرسوتان اشواره دارد.   تطبیق اصل انسانی مردمان از کیوومرث یوا زروان در بواور    

پوذیرد  ، آفرینش انسان از سر خدای بیكوران اولیوه ]زروان[ صوورت موی    روایت پهلوی
 (247: 1356) اوپانیشاد( و 90)ماندالای دهم، سرود  وداریگ. در متون هندی (53: 1367)

( سواخته شوده اسوت.    35یا پره چواپتی 34پوروشهغول نخستین ) -نیز زمین از پای انسان
وشه، بنا بر وداها، خود را قربانی کرد تا جهان از اعضای پیكور او بوه وجوود بیایود     پور

ها نیز آفرینش معموولا ایون گونوه     های هندی براهمنه. در افسانه(121)ماندالای دهم، سرود
 شود: آغاز می

پوس بوه    ؛چاپتی بود و هیچ چیز جز او نبود. او آرزو کرد که افزونی یابددر آغاز پره»
)تصویر  .(Boyce ،1975 :239)نقل از:  «تن داد و به یاری این رنج، جهان را آفرید ریاضت

1-2) 
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الگاويي غاول خاداي     طرحهايي متعلق به هنر مذهبي هندو برگرفته از تصوير كهن -1مرحلة اول: تصوير 
گونة دهد. اعضاي انسانشکل مي خواسته حيات راازلي پوروشه يا پرچاپتي؛ خدايي كيهاني كه با مرگي خود

است كه نمايندة يک ماندالا يا تماميات كيهااني اسات و    اي محاط شدهبدن اين خدا در دايره يا چهارضلعي
وارگاي خاداي   دهاد؛ نماينادة انساان   وارگي اعضاي اين پيکره كه از فروپاشي خود جهان را شکل ميبدن

   .36گيردلگوي انسان نخستين در ادامة آن شکل مياساخت مفهوم خداگونگي كهننخستين است كه ژرف
 

آسای اولیه )یا زوج معادل آن(، فقط آغازکنندة آفرینش بشری نیست این انسان غول
یابد به الگووی غوایی هویوت انسوان در     و در عرض حیات او تا حدامكان گسترش می

هوا،  بسیاری از اسوطوره ... بر مبنای »شود. به باور یونگ: های کیهانی نیز تبدیل می کرانه
آسای دربرگیرندة جهان تنهوا سورآغاز زنودگی نیسوت؛ بول غایوت و دلیول        انسان غول

هوای  . بهترین نمود این حقیقت را در نوشوته (303: 1383)یونگ،  «وجودی آفرینش است
بینیم که شكل غایی و واپسین جهان را به صوورت انسوان عظیموی تصوور     زادسپرم می

شة مینوی خود، فضای گیتی را از شور رستاخیز لبریز خواهد کرد: کرده است که با اندی
در پایان ]رستاخیز[، شبانگاه، آشكار و هویودا در آنجوا مشواهده خواهود شود کوه در       »

صورتی از آتش به شكل یك انسان است و ]ایزدان[ در خواهنود یافوت کوه بور اسوبی      
 . (244: 1384دم، نقل از جلالی مق ؛ Zaehner, 1955: 133 ) «راندآتشین می

ناشودنی   به دلیل همین خداگونگیِ نمونة مثالی انسان است که بور شوباهت تعریوف   
شوود. در روایوت   انسان و خدایان در فرهنگهای مختلف تأکیدهای بسویاری یافوت موی   

. (22: 1383)آمده که یك سوم او انسان و دو سوم او خدا اسوت   گیلگمش افسانةآکدی 
، قهرموان یونوانی   38یز فرزند خدای خدایان، زئووس و آشویل  ، پهلوان رومی ن37هراکلس
. در اساطیر ایرانی، بسیاری از (42: 1384)بورن،  بود  39هومر، فرزند ایزد بانوی تتیس ایلیاد

هسوتند کوه بوه عنووان پواداش بوه پودری کوه          ای الهینمودهای انسان نخستین، ودیعه
وند )انسوان بوا اصول ایوزدی(.     شو خویشكاری ایزدی خود را انجام داده است، اعطا می

نخستین،  به ترتیب42و يریته 41ايویه، 40ویونگهانت( 19و  7)هوم یشت، بندهای  اوستامطابق 
 ایون  پاداش هوم را افشردند و به که گیاه مقدس بودند مردمانی از تن دومین و سومین

شودند کوه از    43چون جمشید، فریدون و گرشاسپ و اورواخوش  فرزندانی صاحب کار
تورین شوكل   متعوالی آینود.  همترین شخصیتهای مقدس کویش زرتشوت بوه شومار موی     م

در چند  توراتتوان جست. در خداگونگیِ نمونة مثالی انسان را در فرهنگهای دینی می
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)سوفر پیودایش،    «به صوورت خودا آفریود...   »شود که خداوند انسان را جا آشكارا بیان می

  44.(26، آیة1و باب1، آیة 5؛ باب27، آیة1باب
انسانی که برای خدمت و نزدیكی به  -در این چهارچوب معنایی، هدف غایی انسان

تواند او را بوه  رشد همین نیمة خدایی وجود اوست که می  -بارگاه خدایان آفریده شده
اصل الوهی خود بازگرداند؛ حتی اگر به بهای فنای نیمة گیتیانة هستی او باشد. در چنین 

رو شوود   نخستین در دومین مرحله، باید با موانع و مرزهایی روبهدیدگاهی، انسان مثالی 
هایی بور تولود خودآگواهی وی را در بردارنود و در عوین حوال، او را )انسوان        که نشانه

دارند. غالباً مهمترین مانعی که او را خداگونه را( از نزدیك شدن به مقام خدایان باز می
جنس است   آورد، وجود همزادی غیر همد میرا به وجو «آگاهیخود»آورد و به خود می

 که برای او آفریده شده است.
 

 خلق زوج نخستين و كهن الگوي همزاد .2
انسان نخستین در اساطیر آفرینش، انسانی نیمه خداست یا نسب خدایی دارد. او فرزنود  
خدایان است یا لااقل از خاستگاهی فرامادی و خودایی )موثلاً بهشوت( برآموده اسوت.      

ای از الگوی های برجستهورة آفرینش در فرهنگهای اساطیری مختلف، حاوی نمونهاسط
شوود.   خلق اولین انسان است که با وی، مرز بین دنیای خدایان و انسانها مشوخص موی  

نیمه خدا  -تر حالت نیمه انسانآسا یا فراطبیعی اولیه در فرهنگهای بدویاین انسان غول
وز برخی از ویژگیهای خدایان را حف  کرده، یا به دنبال دارد و در عین انسان بودن، هن

رود(.  کسب برخی دیگر از آنهاست )مثل گیلگمش که بوه دنبوال گیواه جواودانگی موی     
الگوی انسان اولیه در فرهنگهای مختلف، یا نیای بنیادینی است کوه از مورگ او، اولوین    

ل خودای نخسوتین( یوا    آید )مشابه آفرینش جهان از فروپاشی غوو زوج انسانی پدید می
ای است که جفتی برای او آفریوده شوده اسوت؛ از جملوه در     خود نمونة خداگونة اولیه

خواهد که انسان اساطیر یونانی، زئوس پس از پیروزی در جنگ بزرگ از پرومتئوس می
)گرین، را به شكل جاودانان )نیمة خدایی(، اما با ویژگی فناپذیری )نیمة زمینی( بیافریند 

خدای نخستین است که پس از مرگش از  -. در اساطیر ایرانی، کیومرث غول(37 :1366
آیند. در کیش مانی نیوز از ازدواج  نطفة او نخستین زوج )مشی و مشیانگ( به وجود می

آید کوه در اعتقوادات ایرانوی او    ، انسان اولیه به وجود می«پدر عظمت"و «مادر زندگی»
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اولوین زوج   (.68: 1376)ویودن گورن،   شوود  ته موی همان اورمزد، پسر خدای زروان شناخ
هستند ]مرد و زن نخستین[ که بوه شوكل    «مُردیانه»و  «گِهمُرد»انسانی نیز در آیین مانی، 
بخش و الگوی پیكر نرینوة انسوان[ و   ]ایزد نجات «نریسه ایزد»دو ایزد از ایزدان مانوی، 

در تاریكی و الگووی پیكور    های نور محبوس]رهاکنندة برخی از پاره «دوشیزة روشنی»
 46و نوگوآ 45در اساطیر چین، فوزی (.8-22: 1375پور، )اسماعیلآیند مادینة انسان[ پدید می

 )موك خدا[ هسوتند   نیمه -انسان ]نیمه «اژدها -انسان»به عنوان زوج نخستین که به هیأت 

یان بوه نامهوای   در اساطیر هند، خواهر و برادر همزادی از نسل خدا (131: 1385کال و.... 
و در اساطیر ژاپن نیز خواهر و برادری ]از تبار ایزدی[ به  (52: 1373)ایونیس، یمه و یمی 
آورنود.  جفوت آغوازین را بوه وجوود موی      (15: 1373)پیگوت،  48و ایزانامی 47نام ایزاناگی

شووند  هوای هموزاد را شوامل موی    نخستین انسانها در اساطیر مختلف افریقایی نیز نمونه
. بنابراین، انسان نخستین یا هیچ زوجی ندارد و جفت اولیه (4-63و 26،58: 1374یندر، )پار

شوود.  شود یا معمولاً نمونة مذکری است که جفتی برای او آفریوده موی  از وی منتج می
تووان در  یكی از بهترین نمودهای بررسوی خلوق هموزاد بورای انسوان نخسوتین را موی       

 ای سومری دید: اسطوره
، هشت گیاه در باغ خودایان رویانیود.   50هورساگهزن خدای نین ،49رة انكیدر اسطو

هورساگه او را به مرگ نفرین کرد. به علوت ایون نفورین،    انكی آنها را خورد و نین
هشت عضو از بدن انكی مورد هجوم بیماری و خودش در آستانة مرگ قرار گرفت 

ای درمانگر بورای درموان   خد -هورساگه به وساطت خدایان هشت زنتا اینكه نین
خدایی که برای درمان دندة او آفریده شده بود به نوام   -اعضای انكی آفریده از زن

 )به معنی بانوی دنده(، نخستین زن را بورای او آفریود. واژة سوومری توی     51تینین

از این دیدگاه،  .نیز هست «حیات»به معنی  «دنده»معنایی دوگانه دارد و علاوه بر 52
 . (8-157تا: )هو ، بینیز باشد  «بانوی حیات»تواند به معنی یتی منین

 نیز موجود است: تورات پیدایش همزاد مادینه از دندة انسان نخستین در 
خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یكی از دنده هایش را 

ز آدم گرفته بود، گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوندِ خدا آن دنده را که ا
  .(25تا20، آیات 2باب ،)سفر پیدایشزنی کرد و وی را به نزد آدم آورد 
هوایش  آید و همزادش را که از یكی از دندهبنابراین، انسان از خوابی فراطبیعی برمی

 Eveدر عبری و عربی و  Hawwah) «حوا»بیند. البته واژة برآمده است در کنار خود می
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بخشود؛ هوم چنانكوه واژة    بوه او موی   «حیوات »جای تورات، معنوای   ( در دیگردر لاتین
و آدم زن خود را حوا نام نهاد؛ زیرا که » سومری تی هم به معنای دنده و هم حیات بود:

 . (20، آیة 3)همان، باب «او مادر جمیع زندگان است...
ایای متعلق زن ز»و  «مردِ میرا»در اساطیر ایران، نیز تكرار همین بافت الگویی دوگانة 

توان دید. برخی اوستاشناسوان  را در بافت واژگانی نامهای زوج جفت آغازین می «به او
را از روی آن  -54مشوویانگ -، کووه شووكل مؤنووث آن53در مووورد واژة اوسووتایی مشوویگ

، و در تلف  اشكانی 56مورتیگیا  55، بر این باورند که این واژه در اصل مورتیاند ساخته
فارسی و در بخش دوم واژة کیوومرث   «مَرد»همان ستاکی بوده که در از  57آن، موهریك

. بیرونی نیز که این دو اسوم را بوه مَلهوی و    (12: 1363سون،  )کریستننیز به کار رفته است 
 «مردانوه »و  «مورد »مَلهیانه باز خوانده است از گویش خوارزمی این دو واژه بوا عنووان    

. بدین ترتیوب، ایون زوج نخسوتین نیوز     (141: 1363)بیرونی، کند ]منسوب به مرد[ یاد می
شامل اولین انسان میرای مذکر )مرد( و جفت مؤنثی است که برای او )مردانه  متعلق به 
مرد( آفریده شده است؛ همان گونه که در الگوی عبوری، حووّا از دنودة آدم و بورای او     

پیگیری اسوت کوه از دو   شود. این بافت نمادین در مورد نام جمشید نیز قابل آفریده می
در اوسوتایی   59در پهلووی یوم   -به معنی درخشان و جم -اوستایی( 58پارة شید )خشئته

ساخته شده است. این نوام از   -به معنی توأمان و دوقلو -61و در سانسكریت یمه 60ییمه
و در  62در پهلووی یموگ   -آن روی بر این پادشاه نهاده شده کوه بوا خوواهرش جمََوك    

، وداریوگ . در (274: 1386)یواحقی و...،  انود  یك جفت هموزاد بووده   - 63سانسكریت یمی
های غنایی ایون  گفتگوی عاشقانة یم نامیرا و خواهرش یمی، بخشی از زیباترین سروده

سون بور   (. کریسوتن 12تا1، بندهای 10، ماندالای دهم، سرود 64اود)ریگدهد متن را تشكیل می
ن جفت بشر هنودوایرانی و پودر و موادر هموة     اساس این سرودها یمه و یمی را نخستی

ر زوج اولیة هندوایرانی )که در شواخة  ت. در این نمونة کهن(17توا 15: 1368)داند آدمیان می
 .ایرانی در فرهنگ زرتشتی، جای خود را به کیومرث و مشوی و مشویانك داده اسوت(   

موزاد، از  شوود. تولود دوقلوهوای ه   همین الگوی مرد نخستین و زن همزاد او دیوده موی  
های جدا شدن شخصیتهای اسواطیری از منشوأ خودایی آنهاسوت. ایون      ترین شیوهاصلی

دوگانگی درونی روان انسان، که همواره با میل به وحودت دو قطوب هموراه اسوت در     
ها غالباً به صورت شخصیت دوجنسیتی )مثل کیومرث( یوا زوج الهوی )جوم و    اسطوره



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

 
43، 

ار
به

 
13
93

 

 

  

134 
 

 

134 

134 

 
 

 

زوج »الگووی  کیمیاگران قرن هفدهم، کهن جمك( نمادین شده است. یونگ در تصاویر
دهد؛  نشان می 66«پادشاه الهی»ای را از را بررسی کرده است که شخصیت دوگانه 65«الهی

ای هموزاد بوا او ترسویم شوده اسوت      شاهی که عنصر مادینة وجودش بوه عنووان نیموه   
  .(31: 1383)یونگ،

 
ادهايي از عناصر نمايندة گوهرهاي چهارگاناه و فرزنادان   تصوير زوج الهي، احاطه شده با نم -2مرحله دوم: تصوير

 67كناد. گانة زمين )جماد و گياه و جانور(. نماد مار كه نشانة زمين است در اين تصوير كيمياگران خودنمايي مي سه

باه  شود؛ تغييري كه مقدماة لغازش او   انسان خداگونة بنيادين با كشف نيمة مادينة درونش به انسان زميني تبديل مي
 سمت نيمة مادينه و رانده شدنش از عالم لاهوتي و ورود به عصر خودآگاهي است.

 

های انسان از لحاظ روانشناسی تحلیلوی بوا   وجود جفت و همزاد در نخستین نمونه
الگوهای آنیما و آنیموس قابل بررسی است. در مكتب روانشناسی تحلیلی یونوگ،  کهن

هور موردی یوك زن    ت؛ یعنی به طوور ذاتوی،   انسان دارای خاستگاه روانی دوجنسی اس
در خوود   69مورد درون یوا آنیمووس    و هر زنی مردی بالقوه،  68زن درون یا آنیمابالقوه، 
 آورد.به صورتی وازده و ناخودآگاه در تمام دورة عمر بشر دوام موی هایی که ؛ جنبهدارد

نزدیكترین ترجمة  هایی از جلوة غیرهمجنس ناخودآگاه هستند.الگوها، استعارهاین کهن
است. یونگ آنیموا را تصوویری از روح یوا هموان      «روح»آنیما به ایتالیایی و اسپانیایی، 

داند که در مردان به علت ویژگیهای زنانة خود، توسط آنیما و در زنان به ناخودآگاه می
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 ,Jung )شوند مذکر شناخته می علت ویژگیهای مردانة خود، توسط انیموس و با صفات

اند که این جنبة مادینوه  . در مورد تجلیات بیرونی آنیما گفته(439 :1959 & 334 :1958
یابد؛ بوه عبوارت دیگور،    های زنان )در رییاها و اساطیر( نمود میاز روان مرد در چهره

روان بشر دوجنسی است و صفات روانشناختی جنس مخالف را در رییاها یا فرافكنوی  
  (.196: 1383)گورین و دیگران، سازد ة عشق[ آشكار میهمجنس محیط ]تجرببر افراد غیر

یونگ دربارة علت عمومیت شخصیت فریبكوار زن در اسواطیر ]نمونوة حووا[، چنوین      
 "تور پست"گوید که یكی از نمودهای الگوی مثالی آنیما این است که نمایانگر کنش  می

نقش شر را بوه خوود    یابد ووار میروان انسان باشد و به این دلیل، اغلب خصلتی سایه
. او معتقد است، تظاهرات بیرونی آنیموای فورد در چهورة    (Jung, 1964: 30/6)گیرد می

ترین مناسبات جسمانی تا بالاترین مراتب استعلای روانوی و  تواند از پست یك زن، می
. او برای توسعة روانوی آنیموا در موردان )و    (Snider, 1991: 17)عقلانی را شامل شود 

کند  را مشخص می 70«ساختارهای روانی»یموس در زنان(، چهار سطح جدا ازگسترش آن
شوده در ادبیوات    و برای تجسم نمادین این سطوح توسعة آنیما از چهار چهورة شوناخته  

کند: سطح اول را با حوا در داستان آفرینش که زنی صاحب جذابیت جنسی استفاده می
 71وفایی است و سطح دوم را با هلون و ویژگیهای شیطانی چون اغواگری، خیانت و بی

که دارای توان و مهارتهای بشری باهوش، زیبا، مستقل ولی ناپرهیزگار، فاقود   ایلیاد،در 
کند. یونگ سطح سوم را با مریم باکره )موادر  ایمان و کیفیتهای درونی است، مجسم می

ری، فوداکاری و  کنود کوه دارای پرهیزگوا   ممَُثَّل می 72الگوی مادر باکرهمسیح( و در کهن
تقدس شده، اما هنوز فاقد حكمت است. چهوارمین سوطح از توسوعة آنیموا در چهورة      

 «حكموت »شود کوه در ایون تعبیور،    ]واژة یونانیِ نشاندهندة حكمت[ متبلور می 73سوفیا
یافته اسوت کوه پرهیزگواری را     دارای ویژگی زنانه و همان فرافكنی روحِ ]انیمای[ کمال

دهود. یونوگ بورای سوطوح گسوترش      یت فكری و خرد نشوان موی  همراه با ارتقای کیف
بواز صواحب جوذابیت جنسوی، مورد      آنیموس در زنان نیز سطوحی چوون مورد هووس   

 & Jung, 1964: 6/48-9)کنود  پیشه، مورد پرتكواپو و پیور خردمنود را ذکور موی       عاشق

7/296)      تجلی ادبی سطوح آنیما را علاوه بور نمودهوای روایوی کلاسویك در چهورة .
شوق جفاکار، معشوق اساطیری، زن ايیری، مام میهن و مادر آسمانی و همچنین پیور  مع
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خواتون  »توان دیود. در شوعر عرفوانی، گواه تصوویر زن درون )     راهنما و مرشد کامل می
 بخش و تبلور شاعرانة تجربیات عارفانة شاعر است:(، الهام«خاطر

 خاتون خاطرم که بزاید به هر دمی 
 

 نور جمال توآبستن است لیك ز  
 جج

 (5/23679: 1355)مولوی،                                                                    
 دختران دارم چون ماه پس پردة دل

               ج
 رویان سماوات مرا دامادند ماه 

                                                                                                    ج 
 (2/8181)همان،                                                                 

 استیکه دام اول یالاتیآن خ 
              ج

 رویان بستان خداست عكس مه 
 

 (1/72: 1379  مولوی،)
نیز یونگ گاه است. های ممث ل ناخودآاین وجه مؤنث درون شاعر از مهمترین جلوه 

کوه ایون    گویود  موی در رییاها و اسواطیر  آنیما و آنیموس در تحقیق در مورد تظاهرات 
گاه به شكل منبع الهام یا حامل وحی یوا مرشود و عوارف     های پنهان غیرهمجنس، نیمه

گواه  بخوش  الهوام  هاتفجلوة عینی در ادبیات عرفانی،  (.64: 1370)یونوگ،  شود  ظاهر می
 راهنما از ملكوت است: مرشد یا پیری 

 با دست اشارتی کرد که عزم سوی ما کن  در خواب، دوش پیری در کوی عشق دیدم    
 جج
 جج

 (4/21499: 1355)مولوی،  
 میان گریه خوابش در ربود در
     جج     

 در خواب او که پیری رو نمود دید 
 جج

 (1/62: 1379  مولوی،) 
کنود کوه بوا    ناخودآگواه خوود احسواس موی     به نظر یونگ نفس هر انسان در ضمیر

همزادش توأمان سرشته شده است. از تلفیق نفوس و هموزاد آن در شخصویت انسوانی     
رسویم کوه نشواندهندة راز ناشوناختة مفهووم      واحد به نماد جهانی انسان بزرگ ازلی می

 74جنسیمجهول و غایی هستی انسان است. یونگ معتقد است، نمونة انسان ]یا ایزد[ دو
چاپتی هندی[ که تضادهای دو جنس ر اساطیر ]مشابه زروان، کیومرث، پوروشه یا پرهد

کنود، سومبلی از   مؤنث و مذکر را در همپوشانی خود به تكمیول و وحودت تبودیل موی    
 (.Snider, 1991: 20-21)گذارد تكامل الگوی تمامیت روانی را به نمایش می

 

 الگوي زوج نخستين و تولد خودآگاهي .3
ای ...(، در دقیقوه در اَزَل پرتوو حسُونت  سورود معوروف آفورینش )   در ادامة غوزل  حاف ،

شگفت، وقتی از پیدایش عشق از دم الهی و برتری انسان بر ملایك به سوبب برگزیوده   
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گوید در مرور شاعرانة روایت آفرینش از حیلة شیطان برای شدن برای عاشقی سخن می
خواهد از این شوعله )عشوق(   کند که شیطان میفریفتن انسان یاد کرده است و تأکید می

گیرد؟ با چراغی برای گرمی بازار خود برافروزد؛ اما چگونه این چراغ از عشق شعله می
واسطة جفت مادینه )حوا( که عشقش در دل آدم، محملی برای دام شیطان است تا او را 

زند؛ رجم ابدی میمعشوق حقیقی، جهان برهم  «غیرت»بپردازد؛ پس  «رغی»وادارد که به 
 شیطان و هبوط انسان از نتایج این شعلة افروخته برای غیر است:

 چراغ افروزد خواست کز آن شعله عقل می
     ج  

 برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد 
 

 مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
    ج   

 ...نامحرم زد ةدست غیب آمد و بر سین 
      ج

 (170: 1372)حاف ،  
در بسیاری از فرهنگها، غالباً همزاد اولیه، فتنه یا دامی است که از جانب خدایان )یا 

گیورد. در ایون   در فرهنگهای دینی از جانب شیطان یا اهریمن( در برابر انسان قرار موی 
که تا ایون مرحلوه    -فرایند با آلوده شدن به هوسرانی و تمت ع از شهوت خروشان جنسی

نسبت به آن )در  «معرفت»و سپس آگاهی یافتن و کسب  -نه استغریزی و ناخودآگاها
(، انسان نخستین پس از نزدیك شدن به جبروت خدایان و بوه جورم ایون    «گناه»مفهوم 
و رانده شدن از مقام قدسی و نیمة مینوی خوود بوه سووی     «هبوط»خواهی، دچار زیاده

و تووهّم خوداگونگی    گردد و از اداموة تعودی بوه بارگواه خودایان     نیمة پست مادی می
 ماند.  بازمی

 گویلگمش بهترین نمود برای بررسی ایون موضووع را در اسواطیر بوابلی و حماسوة      
ورزند و به گیلگمش رشك می 75توان جستجو کرد. در این اير، اشراف شهر اوروگ می

، 76خودای ارورو  -خواهند موجودی هماننود او بیافریننود. از ایون رو، زن   از خدایان می
العواده  کند: موجود انسانی وحشی دشتها با نیرویی خارقرا از خا  سرشته می 77انكیدو

گزیند. رفتار عجیوب او بوه   کند و با جانوران وحشی دوستی میکه از گیاهان تغذیه می
خواهد توا انكیودو را بفریبود.    رسد و او از یكی از روسپیان معبد میاطلاع گیلگمش می

شوود  تد و پس از هفت روز کامجویی از خلسه بیدار میافمیل به زن در جان انكیدو می
گریزنود و زن بوه او   یابد: دیگر جانوران وحشوی از او موی  و در خود تحولی عجیب می

انكیدو بوه اغووای زن پنجوه در     «ای.تو دانایی انكیدو! تو مانند خدایان گشته»گوید: می
. (7-66توا:  )هو ، بوی شود افكند و سرانجام بین آنها دوستی حاصل میپنجة گیلگمش می
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هماغوشی با نیمة مؤنث، انكیدو را از مرحلة غریوزی و غلبوة مطلوق ناخودآگواهی کوه      
شود بوه مرحلوة کسوب دانوایی خودایان و       نمودش در دوستی او با حیوانات متجلی می

 کند. رسیدن به خودآگاهی که لازمة فردیت انسانی است، هدایت می
ای جهانی شكل انسان یا موجودی فراطبیعی، بنمایه وجود زن فریبكار در اساطیر در

، شخصویت زنوی افسوونگر اسوت کوه وقوایع بود و        78«زن ویرانگور »الگوی  است. کهن
مشوهورترین نمونوة ایون     79آورد و حوا در داسوتان آفورینش  ناخوشایند را به وجود می

 «زن»یت الگو است. علاوه بر کنجكاوی که یكی از ویژگیهای شایع و زیانبار شخص کهن
الگوو از طریوق شخصویت     ای از ویرانگوری ایون کهون   در اساطیر اسوت، بخوش عموده   

کند. این زن کسی است که مرد از لحاظ جسمی جوذب  او تحقق پیدا می 80«گروسوسه»
شود و البته سرانجام انحطاط و پشیمانی جفت گناهكار خوود را بوه بوار    و فریفتة او می

یوا پانودور در    81پانودورا  (.  Leeming, 1990: 258 & Knapp, 1984: ix-xvi)آورد می
اساطیر یونانی نمونة برجسته این الگوست که خدایان برای تنبیه انسان او را آفریدند؛ او 

بایست همیشه بسته باشد، بواز کورد و تموام غمهوا،     ای را که میسرپوش سبو ]یا جعبه[
باقی مانود   «امید»نده شد و تنها امراض و بلاهای عالم که در آن پنهان بود در زمین پراک

)یوا   «جَهوی » اوسوتا . در (133: 1384)اسومیت،   تا آدمیان در اوج نامرادی بودان پنواه برنود   
 -)به معنی زن روسپی و فاحشوه( در زبوان پهلووی    83)یا جِیه( «جِه»معادل  - 82جهیكا(

)یوا   «یرینوا »نمونة نخستین زن شریر است که به اردوی اهریمن تعلق دارد و در مقابل 
زن پا  و پیروی سپند مینو قرار دارد. ایون زن در متوون پهلووی، تبودیل بوه       84نایریكا(

دارد. کنندة زنان به آمیزش شده که مردان را از پارسایی باز موی دختر اهریمن و تحریك
، پس از سه هزار سال از شكست اهریمن، جهی بوه پودر خوود امیودواری     بندهشندر 
 :1369)دادگوی،  ار )گیومرث( و آفریدگان نیك اورموزد را بیالایود   دهد که مرد پرهیزگ می
دین، به عنوان بزرگترین دشمن مورد پرهیزگوار یواد    بد "جه دیو". زادسپرم نیز از (2و51
 .(59: 1366)زادسپرم، کند می

هوای بسویاری   برای این بنمایة تكرارشونده، علاوه بر اساطیر در آيار ادبی نیز نمونوه 
همچنین زنانی چون سودابه، زلیخا، دختر رومی )داستان شیخ ، 86کلئوپاترا ،85چون دلیله

 .شووودیافووت مووی جووادو و پووری -صوونعان( و افسووونگران مووؤنثی چووون سوواحره، زن 
از دیگر تجلیات ادبی ایون   «زن آرمانی»در مقابل شخصیت  «زن فتانه»پردازی  شخصیت
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ن فتانه در ادبیات عبارت اسوت  های مشهوری از ز الگو در ادبیات داستانی است. نمونه
(، زن لكاته کلیسای نوتردام) 90، اسمرالدا89(، کارمن88(، لولو )پابستامیل زولا) 87نانااز: 
صوادق  (، گووهر ) بطوبی و معنای ش(، لیلا )در شوهر آهو خانم(، هما )در بوف کور)

 .(1386 زاده،)دربارة نمودهای ادبی این مضمون؛ ر : حسین حوا( و برخی روایات از چوبك
آنچه کم و بیش در همة متون اساطیری دربارة جفت اولیه صادق است، فریفته شدن 

زنی که یوا خوود فریفتوة     -گر استتوسط زن وسوسهو به دشواری افتادن مرد نخستین 
و سوپس تحوولی کوه در      -شیطان است یا کنجكاوی و نادانی او، شیطان درون اوست

دهد و او را پس از تجربة جنسی، وارد مرحلة جدیودی از ادرا   آفرینش انسان رخ می
بستگی آن کند. بهترین متن برای بررسی این فرایند و چگونگی تولد خودآگاهی و وامی

 از گناه آدم و حواست. سفر پیدایشبا ارتباط جنسی جفت اولیه، روایت 
، خداوند پس از سرشتن انسوان، او را در بواغ عودن قورار داد و انوواع      توراتطبق 

درختان و خوراکها را در آن باغ خرم آورد و انسان را به همة آن نعمات مسلط کورد و  
بواغ رویانیود و آدم را هشودار داد کوه از آن     را نیوز در آن   «درخت معرفت نیك و بود »

)سوفر   «زنهار نخوری؛ زیرا روزی که از آن خووردی، هرآینوه خوواهی مورد    ...» درخت:

در ادامه، خداوند برای آسایش آدموی پرنودگان، هووا و جوانوران      .(17، آیة 2پیدایش، باب
ودند و خجلت صحرا و از دندة او، حوا را آفرید و آدم و زنش هر دو در بهشت برهنه ب

نداشتند. باب سوم شرح گناهی است که به اغواگری مار و جهالت زن به فریفته شودن  
، خوردن از این درخت آشكارا بوه معنوای   سفر پیدایشدر  انجامد.مرد و هبوط آنها می

مار بوه زن گفوت: ]اگور از درخوت     »دست یافتن به آگاهی خدایان )خداگونگی( است: 
داند در روزی که از آن بخوریود،  نخواهید مرد، بلكه خدا میوسط باغ بخورید[ هرآینه 

 .(4تا1)همان، آیات «چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید بود
انسان به فریب ابلیس، که در پوستة ماری پنهان شوده اسوت و بوه اغووای حووا از      

م و برهنگوی  شود و احساس شور خورد، چشمانش باز میدرخت معرفت نیك و بد می
کند. خداوند انسوان را از بواغ   کند و خداوند او را به تاوان این گناه گرفتار هبوط میمی

بندد؛ زیرا که او کند و با شمشیری آتشبار، راه او را بر درخت حیات میعدن بیرون می
رود که جاودانگی یابد و انسان خداگونه، خود خدا به معرفت رسیده است و بیم آن می

همانا انسان مثل یكی از ما شده است که عارف نیك و بد »و خداوندِ خدا گفت » گردد:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81_%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D9%87%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%DA%86%D9%88%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%DA%86%D9%88%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%DA%86%D9%88%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7
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گردید. اینك مبادا دست دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته، بخورد و تا ابود زنوده   
ساز گناه آدم و هبوط او از بهشوت  کریم نیز شیطان زمینه قرآندر  .(22)همان، آیوة   «بماند

مضمون خوردن میوة ممنوعی که خوردن آن  .(6و35(/ آیات 2ه ))سورة بقرشود به زمین می
ای تكرارشونده در فرهنگهای مختلف است که انجامد، بنمایهبختی نوع بشر میبه نگون

و بوه   91شوود هایی برای آن یافوت موی  حتی در میان اساطیر بومیان قارة افریقا نیز نمونه
رود. ایون میووه در روایوت آدم و     ار میبه شم «گناه»منزلة محر ماتی است که نقض آنها 
هورساگه در بواغ خودایان رویانود و چوون     آورد که نینحوا، هشت گیاهی را به یاد می

خدایانِ درمان به خلق  -انكی آنها را خورد به نفرین او دچار شده، درمان او توسط زن
از فریفتوه   تی )بانوی حیات( از دندة وی انجامید. معرفت یافتن انسوان اولیوه، پوس   نین

، گیلگمشآورد که انكیدو در حماسة شدن او توسط جفت خود، نیز تحولی را به یاد می
پس از مقاربه با روسپی معبد در خود پیدا کرده به دانایی خودایان دسوت یافوت. میووة     
ممنوع یا هر محر ماتی که عبور از آنها، تخط ی نوع انسان نسبت بوه خداونود بوه شومار     

ن گوشت حیوانی خاص یا اجرای عملی و حتی ازدواج با گونوه یوا   آید )مثل خورد می
نژاد و قبیلة به خصوصی( و مستوجب کیفری ابدی خواهد بود در انسانشناسی با مفهوم 

کند: از یك طرف مفهوم مقدس شود که بر دو معنای متضاد دلالت میشناخته می 92تابو
 (. 44: 1362، )فرویدو از سوی دیگر مفهوم خطرنا ، ممنوع و پلید 

معتقد است، تابوی میوة ممنوع کوه محور  شكسوتن آن نووع زن      93نوريروپ فرای
کند و همین طور آنچه معرفت نیك و بد نامیده است و آنچه انسان در هبوط کسب می

شود، انسان از تن خویش شرمنده شود با تجربة جنسی در ارتباط است که باعث می می
دهد. به باور وی، معرفت ملازم با کشف جنسی ]خودآگاهی شود و آن را در خفا انجام 

کم بالقوه در مرتبة ایزدان  یافتن نسبت به آن[ و حكمت راستینی بوده که انسان را دست
یا فرشتگان قرار داده و او را در مقام عالِم در برابر محیطِ معلوم قورار داده اسوت. موارِ    

رمز عوالم دوریِ   -کندخود را تجدید می اندازد و نیروی حیاتیکه پوست می -«هشیار»
شوود. بوه هموین    ]تسلسلیِ[ طبیعت معلومی است که انسان به وقت هبوط وارد آن موی 

ای  ، عالم هبوط با مار ممث ل شده و فرض اینكوه موار، جاموه   سفر پیدایشدلیل در شرح 
از آن، ایون توابو و گذشوتن     (.136: 1379)فرای، بدل شیطان بوده، بعدها وارد شده است 

انجامد )احساس برهنگی و تولد خودآگاهی( بوه اخوراج انسوان از    اگرچه به معرفت می
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شوباهت بوه جودایی فرزنود از آغووش       شوود )هبووط( و بوی   بهشت به زمین منجر موی 
یابی( نیست. مار، که رمز طبیعت میرای مادی است، او اش )پس از بلوغ و جفت خانواده
کند و او را او را به سوی دنیای پس از بلوغ باز می فریبد و تجربة جنسی، چشمانرا می

کنود توا   از بهشت خدایی جدا، و به دنیایی آگنده از موانع و آزمونهای سخت تبعید موی 
پس از هبوط، دوباره راهی برای عروج و صعود و خوداگونگی بیابود و ایون مهمتورین     

ه سووی کموال و   دهندة معرفت اساطیری است که مسیر حرکت انسان را بالگوی شكل
بازگشت او را به نزد خدا در باورهای اساطیری و عرفانی تشكیل داده اسوت. یكوی از   

یافته به بارگاه آگاهی، نیرویی است که از خدایان به وی واگذار  تواناییهای این انسان راه
شده است تا جهان را بسازد. این خویشكاری را باید در اداموة هموان ظهوور و تكامول     

به سوی فردیت دانست که از تجربة زوج بنیادین آغاز شده بود. الگوی نیای خودآگاهی 
گیرد. (، در تثبیت این نقش شكل می94ساز یا قهرمان فرهنگی فرهنگی قوم )انسان تمدن
 دار شوده مهمی عهدهکشف  ایاختراع  قیاز طر را جهان رییتغ این قهرمانان خویشكاری

 ایو ، سنت، قانون سرودها ،یشف آتش، کشاورزبه طور معمول ممكن است به عنوان کا
ای و پدر اولیة قوم یا نژاد یا پیروان کیش و آیینی شوناخته  سلسله انگذاریبن یا و مذهب
. مردمان معتقود بوه ایون اسواطیر،     ( Long,2005: 2090 & Leeming, 2005: 88) شوند

یا توسط مهار نیروهای  ساز این ویژگیها را یا از خدایان، واعتقاد داشتند که انسان تمدن
طبیعت به دست آورده است و در واقع، مهارتهای تمدنی خود را که در طول ادوار دراز 

بوه شومار آورده    «ای از عرشهدیه»کسب کرده بودند به تعبیر ارنست کاسیرر به عنوان 
النهورین،  کردند؛ از جمله در اسواطیر بوین  در چهرة یك قهرمان فرافكنی می (116: 1367)
آفرینش کلنگ دوسور و جواری کوردن    با کارهایی چون ساز انكی است که نسان تمدنا

سازی و پر کردن دجلوه و  رودها در خلیج فارس و رونق کشاورزی و دامداری و خانه
)ر : هو ، بی تا: دهد فرات از ماهی و دشت و جنگل از گیاه و جانور عالم را سامان می

، پس از آفریدن نخستین انسان از خوا ، هموة   95وس. در اساطیر یونانی، پرومتئ(35توا 33
فنون و صناعتها و زراعت و رام کردن حیوانات و قدرت تكل م را به او آموختوه، آتوش   

دهد که در سایة نیوروی شوگفت آن دوران درخشوان    آسمانی را در اختیار وی قرار می
 .(53تا45: 1366)ر : گرین، رشد مدنیت یونان آغاز شد 
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تصوير انکي در حال جاري كردن رودها در خليج فارس و سامان جهاان.    -رشد خودآگاهيمرحلة سوم: 

انسان رانده شده از عالم الوهي كه خداگونگيش را به تاوان گناه ازلي از دست داده، پس از ميوه چيادن از  
رتهاي كسب مها قياز طر را جهان رييتغ درخت معرفت نيک و بد با ورود به عصر خودآگاهي، خويشکاري

لازم براي رسيدن به تمدن و مهار نيروهاي طبيعت به دست آورده است. در واقع اين قهرماان باا ابزارهاا و    
اي از عرش به وي واگذار شده است، اين خويشکاري را از عالم الاوهي و باه   مهارتهايي كه به عنوان هديه

 . 96آوردواسطة آگاهي اكتسابي خود به دست مي

ای از شواهان پیشودادی   روایی ایون خویشوكاری را در مجموعوه   ، تبلور شاهنامهدر 
پوش، نخستین کدخدای جهان است که در کوه مسكن توان جست. کیومرث پلنگینه می

ساز است کوه کشوف آتوش و بنیوان نهوادن      گزید. هوشنگ بارزترین نمونة انسان تمدن
ورزی و ، جایگزینی ابزارهوای سونگی بوا آلات آهنوین و سوامان بخشویدن کشوا       97سده

پوشاندن مردمان به پوشیدنیهای بافتوه  دامداری و روان کردن آب از دریاها در جویها و 
از پوست و موی جانوران به او انتساب یافته است. تهمورث نیز رشتن پشم و بریدن و 
دوختن جامه و اهلی کردن بسیاری از درندگان و پرندگان را بوه آدمیوان آموخوت و از    

آموزد. جمشید نیز سواختن آلات  لبه بر دیوان، نوشتن را از آنها میهمه مهمتر، پس از غ
جنگ و آموختن رشتن و بافتن و دوختن جامه از کتان و ابریشم و مووی قوز و خوز و    

سازی و استخراج گوهرها و ساختن عطرها و کشوتیرانی را  آمیختن خا  با آب و خانه
د طبقوات چهارگانوه در اجتمواع    آغاز کرد و از همه مهمتر در عصر طلایی خود به ایجا

)بلعموی،   «هر گروهی را گفت که هیچ کس مباد که به جز کار خویش کند»موفق شد و 

ای اسوت  . این موضوع نمایانگر تخصصی شدن نقشها و مشاغل و آغاز دوره(130: 1337
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دهد. در روند سیر روایات یافته میای، جای خود را به اجتماعات تكاملکه زندگی قبیله
از کیومرث تا جمشید، تمدن بشری از کیفیتهوای بودوی خوود چوون پوشویدن       اهنامهش

سازی و بالاخره رسیدن به نظوم اجتمواعی و   پوست و غارنشینی تا کشف آتش و خانه
جامعة طبقاتی در بخش پیشدادی بتدریج تكامل یافته اسوت و پوس از گسسوت فور از     

دون، مهمترین تجلی ادبوی ایون   جمشید و سپری کردن هزارة سیاه ضحا  با ظهور فری
الگوی قهرمان است در چهرة شاهانی چون او و منوچهر و پهلوانانی چون الگو، که کهن

است بوه   شاهنامه( متبلور شده در کیخسرو که انسان کامل اوستارستم )و گرشاسپ در 
الگویی کلیدی ، کهنشاهنامهدر ايری حماسی چون  98«قهرمان»الگوی کهنرسد.اوج می

هوای اسواطیری و روایوتش آگنوده از     و اصلی است. اسطورة قهرمان، رایجترین بنمایوه 
گوذارد توا   ماجراها و وقایعی است که او با تلاش و مخاطرة بسیار آنها را پشت سر می

-رسیدن به هودف و پیوروزی   -ضمن تحول و تكوین به نقطة تعالی این الگوی روایی
ی از قدرت انسان را در ادبیات کلاسویك و  تصویر ،دست یابد. اسطورة جهانی قهرمان

شیطان،  ،اژدها هایی چوندر قالبرا بدی گذارد که شر  و های شفاهی به نمایش میافسانه
دیوان، پریان و هر نوع دشمنی که مردمش را به مرگ یا نابودی  ،هیولاها های بزرگ،مار

اصل پا  کودکانه  بازگشت به هنگامتا  (Jung,1979: 238)دهد تهدید کند، شكست می
)هموو،   جووهرة وجوودی خوود )کموال( دسوت یابود       و )تطهیر(، به قل ة پیروزی حقیقی

ازلوی   مظواهر  ازی حودّ در نهایت این مسیر دشوار و پور پویچ و خوم بوه     و  (2008:382
. از دیوودگاه یووونگی و (Hathom, 1977: 26)اولوهیّووت و خووداگونگی نزدیووك شووود 

ن روان کاملی است که ماهیّتی فراختر و غنیتور از آنچوه   پسایونگی، قهرمان، تجل ی نمادی
است 100«فرامن»یافته با وحدت 99«من»فاقد آن است و توصیفی نمادین از  «من»دارد که 

(Henderson,1967: 101). 
 

 گيري نتيجه
در اسطورة آفرینش، آفرینش کیهان و آسمان و زمین، روندی ذهنی است کوه جهوان را   

بخشود. سورانجام در ایون    یهای روانی ناخودآگاهانة بشر نظم موی در راستای خویشكار
دهود.  مجموعة از نو معنا یافته، خلق انسان آفرینش اساطیری را در مسیری تازه قرار می

گشاید در جهانی کوه  انسان نخستین، بسان کودکی که در آغوش مادر دیده بر جهان می
ا آمادة رشد و بوالش شوود و گوام بوه     دارد تمیدر ذهن خود از نو آفریده است، خیز بر
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هدفی که بوا   -سوی کسب آگاهی و بلوغ بردارد. او برای رسیدن به کمال مطلوب خود
باید آمادة کارزار شود و نیرو کسب کنود. انسوان از نسوب     -هدف آفرینش منطبق است

شود و در مسیر حرکت بوه سووی فردیوت و کموال از آزمونهوای      خدایی خود جدا می
ای کسوب  هد گذشت و در تقابل با شر و به یاری نیكی، شخصویت توازه  پرخطری خوا

خواهد کرد که در عین اعتلای قطب الوهی، نیمة انسانی او را به اوج توانایی و عظمت 
 خواهد رسانید. 

تطبیقوی، نقواط عطووف اصولی تكووین الگوویی انسوان در زمووان        -از نگواه تحلیلوی  
شودن از خاسوتگاه لاهووتی( و در نتیجوه     ای آفرینش، ابتدا اصل ایوزدی )جودا    اسطوره

خداگونگی و سپس داشتن نمونة همزاد )داشتن جفت اولیه یوا اینكوه خوود منشوأ ایون      
جفت باشد( است. نقطة عطف سوم، نقش ایون هموزاد مادینوه در بیوداری خودآگواه و      
آخرین ویژگی، رشد خودآگاه در مسیر بازگشت غایی به خداگونگی ازلوی اسوت. ایون    

ینه برآمده از زایایی زمین )متبلور در نمادهایی چون مار( و سمبل عشق زمینی همزاد ماد
و زایش فناپذیر آن است و به همین دلیل، تجربة رانده شدن از بهشتِ غرقوه شودن در   
ناخودآگاه ازلی و هبوط در مهبط خودآگاهی و رنج و وحشت متأير از آن را با فرافكنی 

الگووی قهرموان نموادپردازی    رشد خودآگاه در کهنیك گناه ازلی در چهرة او و غایت 
شود که در مسیر کسب خداگونگی انسان آغازین که زمانی از دست رفته بود، قورار  می
شوود کوه خوود از نمادهوای     گیرد؛ در نتیجه تكوین به یك چرخه )دایره( تبدیل موی می

 ماندالا )دایرة کمال( و زمان اساطیری است.

          
 وين الگوي آفرينش انسان بنيادين و تجلي ادبي هر مرحله در اساطير و آثار ادبينقاط عطف تک

  (خداگونگی ازلی)اصل ایزدی •

  هبوط: نقش ویرانگر نمونه همزاد•

 بیداری خودآگاه: نقش سازنده نمونه همزاد•
 

  (کمال= خداگونگی غایی)رشد خودآگاه •
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رود در مسویر  که با شكستن تابوی مقودس از کوف موی   نخستین، خداگونگی انسان 
تشرف قهرمان، منتهی این بار مبتنی بر اصل رشدخودآگاه در همپوشوانی بوا ناخودآگواه    

 رویوداد  هور چرخوه،   انجوام  و آغواز  در» کیهوانی:  چرخوة  شود. در)فردیت( تجدید می
شوایگان،  ) «دکنو موی  معنابی را زمان گذشت رویداد، مشابهتِ این که دارد وجود مشابهی

 ازلیوت  دهد کوه متضومن نووعی   را تشكیل می «ایزمان اسطوره». این چرخه (140:1380
ابدی  و هدف غایی آن گریز از زمان نسبی و پیوستن به لحظة (182:1387کاسویرر،  )است 
بنیادین و مسیر تكوین او توا تبودیل    آفرینش انسان یالگوکهن .(144:1380)شایگان،است 

کیهانی است که در زمان  چرخة به قهرمان، استوار بر دو اصل همزاد و خودآگاهی، یك
  شود.ای ابدی میاسطوره

 
رسد  مي «بلوغ»ر چهره قهرمان به اي، دچرخه كيهاني آفرينش انسان نخستين كه در مسير تسلسل زمان اسطوره -

 )قهرمان خداگونه، نمونة غايي انسان ازلي كه خداگونگي را از كف داده بود(.

تابوشكنی میموة ممنوع و ارتباط آن با درخت معرفت نیك و بد نیز از طرفی مرتبط 
با نماد رویش )گیاه: تولیدمثل( و از طرفی دیگر مرتبط با قوة تمیز است که پویش از آن  
خداگونه بود و در مجموع برایند پرورش خودآگاهی آغازین در دل ناخودآگاهی اسوت  

قابول تطبیوق بوا مرحلوة      ،«انسان نووعی »گیری انسانشناختی آن در مسیر بلوغ که شكل
شناخت جنسیت و کشف قوة تولید مثل است. احساس شورم و برهنگوی، کوه در ایون     

ای از تطووّر  خودآگاهی و نمایندة مرحله های تولدشود، خود از نشانهتجربه برجسته می
انسانشناختی این الگو است که مطابق آن، انسان از در  غریزی و ناخودآگواه خوود از   

گیرد و به در  فاعلیت خود در روند پیدایش حیات انسانی  زوجیت حیوانی فاصله می
تكورار  ای در محودودة عطایوای الووهی بوود از     شود. آگاهی که صرفاً ودیعهنزدیك می

الگوییِ خاطرة نخستین تجربة جنسی برای انسان شكل گرفت و با توجوه بوه توأيیرات    

 

 نخستین
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

 
43، 

ار
به

 
13
93

 

 

  

146 
 

 

146 

146 

 
 

 

تروماتیك این تجربه در زندگی انسان نوعی، این تجربه با نوعی احساس گناه ناشوی از  
شود که رهاورد آن دستیابی انسان به قوة آگاهی است کوه پویش از   تابوشكنی همراه می

چه دست یافتن به این امانت مقدس برای همیشه با احسواس  این ویژة خدایان بود؛ اگر
گناه و آسیبهای روانی ناشی از آن همراه باشد. تلاش انسان برای جبران مافات به خلق 

انجامد که مدنیت رشد کرده در مهبطی است که درهم تنیدنش ساز میالگوی نیای تمدن
پاردوکسویكال بخشویده اسوت.    شده و خاطرة ناکامیها، بدان هویتی  نیازهای سرکوببا 

ایون   تروماتیوك نوستالژی بازگشت به پردیس ازلی ناخودآگاهی، هموواره بوه توأيیرات    
یوا   «تروموای خودآگواهی  »تووان بوه   زند. از این تروما میالگوی پاردوکسیكال دامن می

رانوك کوه    «تروموای تولود  »تعبیر کرد که بر مبنای آن )برخلاف نظریوة   «ترومای بلوغ»
ی انسان نوعی را با خوروج او از زهودان و تجربوة ولادت مورتبط     و ناکام گیدیدآسیب
او بوا   ویارویی( منشأ این آسیب، کشف بلوغ و تحلیل تجربة جنسی انسان در ر.داند می

جنسیت دوگانة روان خود است که مطوابق روانشناسوی یونوگ، خاسوتگاه آن، ماهیوت      
را به طور بالقوه در ضومیر پنهوان    دوپارة ناخودآگاه فردی انسان است که هر دو جنس

 شوود. دارد و در این تجربه، پارة مكمل در نماد زوج هموزاد فرافكنوی موی    "خویشتن"
انتقال از حس ازلی و خوشایند غرقه شدن در ناخودآگاه جمعی به خودآگاهی برآمده از 
ر تجربة بلوغ و فرافكنی سرکوبها و ناکامیهای ناشوی از موانوع طبیعوی پوس از بلووغ د     

که در نوستالژیای بهشت و حس گناه و  ،مفهوم هبوط، و آيار زیانبار جمعی این ناکامیها
هوای ایون احسواس    تواند از ریشوه ندامت جمعی نمادینه شده است )ترومای بلوغ(، می
 مشتر  در حافظةجمعی و ناخودآگاه نوعی بشر باشد.

 نوشت پي
لتهای فضایی هست. مردمشناس بزرگوی همچوون   پردازی دلا در همة انواع ادبیات به دلیل شخصیت. 1

داند و دلالتهای فضوایی را در چنودین موتن     ادوارد. تی هال ادبیات را به مثابه کلید ادرا  فضایی می
دمنه دلالتهای  و (؛ منتهی در ژانری سیاسی مانند کتاب کلیله141تا  129: ص1376دهد )هال،  نشان می

 شود.  اهده میفراوانی مش فضایی حاوی نزاع قدرت به
شود که برخی از دلالتهای واژگانی یا مضمونی فضایی  این دلیل بر ترجمه نصرالله منشی تأکید می  به. 2

گانه یعنی ابن مقفع،  محمد بن عبدالله البخواری )داسوتانهای بیود     های سه های کلیله و دمنه در ترجمه
در ترجمه نصرالله منشی، کلیلوه واژه   شود؛ برای مثال پای( و نصرالله منشی به یك صورت دیده نمی
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آمده است )ابن « مرتبه»( که در متن ابن مقفع به صورت 62: ص1371برد )منشی،  طبقه را به کار می
( که تقریباً حاوی همان مفهوم است گرچه واژه طبقه کاربرد اجتماعی خاصوی  101: ص1987مقفع، 

کلمات کلیدی، مفاهیمی با مضمون تقدیرگرایی  دارد در حالی که در داستانهای بید پای، به جای این
  .(73: ص1361آمده است )بخاری، 

 به جز باب برزویة طبیب.  .3
این مقاله با همراهی یكوی   به مقاله دیگر نگارندة مسئول « امر -درخواست»برای در  بهتر اصطلاح . 4

دمنه را بر اساس  و تاب کلیلهدیگر از دانشجویان رجوع شود که در آن، سطح فراداستانی تمام بابهای ک
این نوشتار هوم بور آن مبوانی     تعامل رای و برهمن بررسی کرده است. برای تحلیل سطح فراداستانی 

در »امری، چنین توضیح داده شده است:  -تكیه شده است. در آن مقاله در باب حكایتهای درخواست
که روایتوی را   -کند  به او امر می -واهد خ این دسته از حكایتها، رای در مقام دانای کل از برهمن می

کند، بیان کند. برهمن نیز مطابق با آگاهی مندرج در مطابق با آنچه وی در درخواست خود مطرح می
کنود. دلالتهوای ایون     درخواست رای، ابتدا پاسوخی غیرداسوتانی سوپس جووابی تمثیلوی را نقول موی       

است. درخواست رای برای کشف حقیقت یا درخواستها حاکی از آگاهی کامل رای نسبت به موضوع 
« گیورد او پیشاپیش از موضوع آگاه است. به هموین دلیول پرسشوی واقعوی درنموی      .در  معنا نیست
این درخواستها نه پرسوش بلكوه نووعی امور      این وصف،  (؛ با 1390سرایی و احمدپناه،  )یعقوبی جنبه

 است. 
یر یا تعابیر دیگر است که در یوك یوا چنود نوبوت     صورتبندی، تكرار سخنان خود یا دیگران در تعب. 5

 (. 207: ص1379گیرد )فرکلاف، صورت می

 منابع
 ای؛ تهران: بنگاه نشر و ؛ ترجمة فریدون بدرهآيين شهرياري در شر  ادی، ساموئیل.  ؛ 

 . 1347ترجمة کتاب،  
 تا.  جا، بی ، تهران: بی2؛ ترجمة محمد حسن لطفی؛ جمجموعه آثارافلاطون؛ 

ترجمه مهدی فرجی و نفیسوه حمیودی؛   مطالعات فرهنگي )نظريه و عملکرد(؛ رکر، کریس؛ با
 . 1391چ دوم، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

؛ ترجموة  راهنماي تفکر نقادانه: پرسايدن سالالهاي بجاا   براون، ام. نیل و استیوارت ام کیلی؛ 
 . 1392کورش کامیاب؛ تهران: مینوی خرد، 

؛ ترجمه محمد بن عبدالله البخاری؛ به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد انهاي بيد پايداست
 . 1361روشن؛ تهران: خوارزمی، 

دمنوه بوا نویم نگواهی      و نقود اخولاق گرایوی در کلیلوه    »دهقانیان، جوواد و ناصور نیكوو بخوت؛     
 .159ات 133، ص14،1390؛ س چهارم، ش فصلنامه نقد ادبی، «های ماکیاولی اندیشه به
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، «دمنه بور اسواس نظریوه سواخت شوكنی      و بازخوانی داستان شیر و گاو کلیله»دهقانیان، جواد، 
 .116-97، ص1390، بهار و تابستان  32و  31؛ س هشتم،  ش پژوهشهای ادبی
 . 1368ج، تهران: پرواز، 2، ترجمه نجف دریا بندری؛ تاريخ فلسفهراسل، برتراند؛ 
 . 1375؛ چ دوم، تهران: قومس، سياسي در شر انديشة  تحول رجایی، فرهنگ؛ 

 . 1378؛ تهران: طرح نو، انديشة سياسي در خرد مزدايي مباني راد، محمد؛  رضایی

؛ ترجموة ابوالفضول حور ی؛ تهوران:     روايت داستاني: بوطيقاي معاصرکنان، شلومیت؛  -ریمون
 . 1387نیلوفر، 
نشوریة   ،«سوی در کتواب کلیلوه و دمنوه    اندیشوة سیا »الله و محتشم محمدی؛  پور، عنایتشریف

(، ص 1387) 21، پیواپی  24؛ دورة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرموان 
 .69تا  53

، چ سوم، تهران: موسسة جغرافیوایی و  1؛ جهاي نو در فلسفة جغرافيا يشهشكوهی، حسین؛ اند
 . 1378کارتوگرافی گیتاشناسی، 

 . 1375؛ تهران: طرح نو، الملک اجه نظامخوطباطبایی، سیدجواد؛ 

ایرانشوهری   هوای  اندیشه سیر و تداوم »زاده؛  ظهیری ناو، بیژن و امین نواختی مقدم و مریم ممی
های زبان و ادبیات فارسی دانشكدة ادبیات و علوم انسوانی دانشوگاه   پژوهش، «در کلیله و دمنه

 .96تا  77(، ص 1389) 7، پیاپی 3؛ س دوم، ش اصفهان

ایوزدی؛ تحلیول    ترجموه پیوروز   ؛ «تحلیل انتقادی گفتمان در عمل: توصویف »فرکلاف، نورمن؛ 
-انتقادی گفتمان؛ ویراستة محمد نبوی و مهران مهاجر؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 .167تا  211، ص1379ها، 
 . 1387ی خرد، ؛ ترجمه مهدی نصرزاده؛ تهران: مینونظريه و تحليل درامفیستر، مانفرد؛ 

، «هوای مفهوومی  ایرانشوهری: مختصوات و مؤلفوه    هایاندیشه»وندی؛  قادری، حاتم و تقی رستم
 .148تا  123(، ص1385) 59، ش16؛ سفصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا

 . 1987بن المقفع؛ الطبعه الاولی، بیروت: مكتبه لبنان،  ؛ ترجموه الی العربیه عبداللهَكليله و دمنه

بن محمد منشی؛ تصحیح و توضویح مجتبوی مینووی طهرانوی؛ چ      ؛ ترجمة نصراللهليله و دمنهك
 . 1371دهم، تهران: امیر کبیر، 

هرمنوتیوك مودرن: گزینوة    ، «مثابه ميانجي تجربة هرمناوتيکي  زبان به»گادامر، هانس گئوور ؛  
 . 236تا  202، ص1379جستارها، ترجمة بابك احمدی و دیگران؛ چ دوم، تهران: نشر مرکز، 

فرجام؛ تهوران: مینووی    ؛ ترجمه امید نیكاي بر روايت در ادبيات و سينمامقدمهلوته، یاکوب؛ 
 . 1386خرد، 
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؛ ترجمه فرشواد نوریوان؛ چ سووم، تهوران:     فضاهاي عمومي و خصوصي شهرپور، علی؛  مدنی
 . 1391سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، 

 . 1311؛ تصحیح مجتبی مینوی؛ تهران: مطبعة مجلس، بنامه تنسر به گشنس
؛ به کوشش هیوبرت دار ؛ چ دوم، تهران: علموی  سياستنامهالملك، خواجه ابوعلی حسن؛  نظام

 . 1364و فرهنگی، 
 . 1376؛ ترجمه منوچهر طبیبیان؛ تهران: دانشگاه تهران، بعد پنهانهال، ادوارد. تی؛ 
دمنه بر اساس گفتمان کاوی  و ساختار روایی کلیله»احمدپناه؛  سرایی، پارسا و فاتح یعقوبی جنبه

  .30تا  9(، ص1390) 18؛ س پنجم، ش پژوهی فصلنامه ادب، «تعامل رای و برهمن

Bohm,D; On Dialogue; London &New York: Routledge,1996 . 
Gadamer,Hans-Georg ; Truh and method; Garret Barden and John 
Cumming Trans; New York: Crossroad,1988 . 

 
 
 




